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ایام نامه

زنگ مــدارس ابتدای ایــن هفته به صــدا درآمد تا 
آغاز یک سال جدید تحصیلی دیگر رقم بخورد اما 
قرن‌هاست در آغاز هر پاییز، سنگ فرش خیابان‌ها 
زیر گام‌های کودکانی می رود که شــادمانه مسیر 
مدرســه را پیــش گرفته‌اند.قریــب به یک قــرن از 
ایجاد مدارس نوین در ایران می گــذرد و کودکان 
زیادی پشت این میز و نیمکت‌ها الفبای زندگی را 
فراگرفته‌اند. به روایت تاریخ، تاسیس مدارس نوین 
با مشــقت هایی همراه بوده است.مثلا در گذشته 
برخی از مــردم با تحصیــل و حضور فرزندانشــان 
به خصوص دختــران در مــدارس نویــن مخالفت 
می‌کردند که این امر متاثر از دیدگاه‌های حاکم بر 
آن دوران بود. با وجود این مدارس نوین راه خود را 
پیدا کردند و به فعالیت در این عرصــه ادامه دادند 
و در طول ســالیان، دانش آموزان زیادی را تربیت 
و روانه مســئولیت های اجتماعی بزرگ و کوچک 
کردند. یک مهــر دیگر و یــک آغاز دیگــر، بهانه‌ای 
شــد برای معرفی اولین بانیان ایجاد مــدارس در 

شهرمان:

دست بنیان گذار مدرسه را شکستند	•
نخســتین حرکت بــرای تأســیس مدرســۀ جدید 
در مشهد را میرزا حســن رشــدیه کلید زد. وی در 
ســال 1305ق به مشــهد آمــد و آســتین همت را 
بــرای آموزش کــودکان این شــهر بالا زد. بــه گواه 
سجلی‌اش در ســال 1276ق در تبریز به دنیا آمد 
و پس از آموزش مکتب خانــه ای وتحصیل معارف 
عربی و صرف و نحو در 22 سالگی پیشنماز یکی از 
مساجد اطراف تبریز شد. وی از سال 1298ق  وارد 
دارالمعلمین بیروت شد و به تحصیل اصول تعلیم 
و تربیت پرداخت. رشدیه پس از بازدید از مدارس 
جدید استانبول در سال 1300ق به ایروان رفت 
و در آن جا برای ایرانیان، نخستین مدرسه نوین را 
بنا نهاد. بعد از مدتی به تبریز مراجعــت و در آن جا 
نیز مدرسه نوین را ایجاد کرد ولی با مخالفت هایی 
روبه‌رو و مجبور شد چند مرتبه به مشهد بیاید تا در 
این شهر مدرسه‌ای تاسیس کند. رشدیه در مشهد 
مدرسه‌ای بزرگ دایر کرد، اما هنگامی که از تبریز 
شرح رخدادها و کارهای وی به  مشهد رسید، اوباش 
و عوام ریختند و مدرســه رشــدیه را غارت و خود او 
را نیز مصدوم کردند و دستش را شکستند. حاکم 
و صاحب‌دیوان مشهد از رشــدیه دلجویی و زمینه 
مداوایش را فراهم کرد و او را روانه شهرش ساخت.  
از نام مدرسه‌ای که رشدیه در مشهد تأسیس کرد، 

هیچ اطلاعاتی در دست نیست. 

اولین مدرسه جدید	•
بعد از تلاش رشــدیه، گروهی بر آن شــدند تا راه او 
را ادامه دهنــد که از پیشــگامان این امــر می‌توان 
به شــیخ‌محمدعلی مدیــر )مدیریان( اشــاره کرد 
و مدرســه همت را می‌تــوان اولین مدرســه جدید 
مشــهد برشــمرد که در ســال1312ق به اهتمام 
شیخ‌محمدعلی مدیر در صحن عتیق آستان قدس 
رضوی برپا شد. این مدرسه هرچند شکل و سامان 
مدارس جدید را نداشت، اما به سبب مواد درسی 
جدید که تدریس می‌شد، آن را اولین مدرسۀ جدید 
خوانده اند. شــیخ‌محمدعلی مدیر بعد از انحلال 
مدرسۀ همت، در سال 1315ق یک باب مدرسۀ 
چهارکلاسه در محله گندم‌آباد مشهد تأسیس کرد. 
ملک الحکما در سرگذشت نامه خود آورده است: 
»دو سال قبل از آن که دولت مشروطه شود، در ارض 
اقدس سه باب مدرسه ابتدایی به طرز جدید از قرار 
پروگرام وزارت جلیله علوم به نام مدرسه مظفریه و 

همت و ادب تأسیس نمودم.« 

نیمکت‌هایی برای دختران	•
بعــد از انقلاب مشــروطۀ ایــران، در شــرایطی که 

مقاومت‌هایــی بــرای تحصیــل بانــوان وجــود 
داشــت،یکی از بانــوان فرهنگ دوســت در شــهر 
ما اقــدام به تأســیس مــدارس دخترانه کــرد. بانو 
فروغ السلطنه آذرخشــی از جمله زنانی است که 
اولین مــدارس دخترانه را در شــهر مشــهد بنیان 
گذاشت و با تمام سختی‌هایی که فراروی وی بوده ، 
شاگردان زیادی تربیت کرده است.  فروغ‌السلطنه 
آذرخشی دختر قهرمان‌میرزا قاجار و صغری خانم 
)بی‌بی‌جان( و جد پدری‌اش مرحوم شجاع‌السلطنه 
پسر فتحعلی‌شاه قاجار بود. وی در سال 1260ش 
درروستای ازغند از توابع تربت حیدریه متولد شد و 
به همراه خواهرش بانو در مکتب‌خانه‌ها خواندن و 
نوشتن را فرا گرفت. فروغ در 17 سالگی با سرتیپ 
علی‌اکبرخان اهل تفلیس روسیه و رئیس تلگراف 
خانۀ روســیه در مشــهد ازدواج کرد که حاصل آن 
چهار پسر و ســه دختر بود.  در مشــهد تا دهۀ سوم 
زندگی فروغ آذرخشی مدرسه‌ای وجود نداشت؛ 
بنابراین وی به فکر بازکردن مدرسه و با سواد کردن 
بچه‌های خود و دیگــران افتاد. وی این اندیشــه را 
با همسرش درمیان گذاشــت و پس از چند جلسه 
صحبت، بــا همیاری افــرادی چــون حاج‌مرتضی 
قهرمان‌میرزا متخلص به شکســته، اولین مدرسۀ 
دخترانه مشهد شکل گرفت. کار ساختمان مدرسه 
از ســال 1290ش شــروع و تکمیــل آن بیــش از 
ســه ســال طول کشــید. عزیزالملوک آذرخشــی 
دختر فــروغ علاوه‌بر تحصیــل در اولین دبســتان 
دخترانه مشــهد معلــم این مدرســه بــوده.  وی در 
توصیف ســاختمان مدرســۀ فروغ نوشــته است:  
»ساختمان مدرســه با ارتفاع کم، از زمین و دارای 
پنج اتاق با پنجره‌های نیمه‌چوب و نیمه‌شیشــه با 
نور کافی، رو‌به‌روی باغ ساخته شد و از ساختمان، 
راهرو عریض و تا‌حدی طولانی کشیدند که حیاط 
بزرگ را به حیــاط کوچک که به کوچه در داشــت 
وصل می‌کرد. برای ورود به مدرســه باید ازکوچه 
بــه حیــاط کوچک‌تــر وارد شــد و از همــان راهرو 
به حیاط بــزرگ و ســاختمان مدرســه رســید. در 
حیاط کوچــک، اتاق مدیر مدرســه قرار داشــت و 
پهلوی آن تا رســیدن به راهرو، یک اتــاق دیگر و در 
طرف مقابل، ســه اتاق و یک مستراح ساخته شده 
بود. اتاق ســوم، متعلق به فــراش مدرســه بود که 
صندوق‌خانه هم داشــت. حوض آبی بــا دو باغچۀ 
متوســط در وســط این حیاط بود«. خبر تأســیس 
مدرســه فروغ، در شــهر پیچیــد. مخالفــان پس از 
شنیدن خبر تأسیس مدرسه، بهانه به‌دست آورده، 
شــروع به تهدید کردنــد و ســفارش و پیغــام برای 
شاهزاده می‌فرستادند که مدرسه را ببندید وگرنه 
آن را آتش می‌زنیم و خــراب می‌کنیم.... از طرفی 
شاهزاده مرتضی‌میرزا در روزنامۀ پرخوانندۀ خود 
)توس(، حملات ســختی بــه این گــروه می‌کرد و 
همه‌روزه مــردم را در جریان خبرها می‌گذاشــت. 
با همۀ تهدیدها، مدرســه باز بود و معلمــان و مدیر 
مدرسه به کارها می‌رسیدند. این مدرسه در سال 
1296ش پنــج کلاس و هفــت آموزگار داشــت. 
دبستان فروغ در ابتدا با ســه دانش‌آموز در کلاس 
اول و چهــار دانش‌آمــوز در کلاس‌ دوم، کار خود را 
آغاز کرد و به‌تدریج کلاس‌های سوم، چهارم و پنجم 
هم دایر شــد. فروغ که تــا آن زمان بــرای برگزاری 
مراسم افتتاح رسمی مدرســه فرصت پیدا نکرده 
بود، در ســالروز تولــد پیامبــر اکرم )ص(، جشــن 
مفصلی را به عنوان افتتاحیه مدرسه برگزار کرد. 
با گســترش فعالیت‌های آموزشــی، این دبستان 
به‌تدریج با کسری بودجه و کمبود امکانات روبه‌رو 
شــد. از این رو، شــرکت فرهنگیان خراسان برای 
تداوم کار فروغ، بــه پرداخت اعانــه و کمک هزینه 
به دبســتان اقدام کرد. پس از تأســیس دبســتان 
فروغ، وی در ســال 1298ش، دبســتان دیگری 

را تأسیس کرد و سرپرستی آن را به خواهرش بانو 
قهرمانی واگذار کرد. فروغ در مســیر راه‌اندازی و 
ادارۀ مدرسه با مشــکلات زیادی دست به گریبان 
بود. در کنارمشکلات مالی که از طریق شهریه‌های 
دانش‌آموزان و دریافت ماهیانه 30 تومان از شرکت 
فرهنگیان تأمین می‌شد، بسیاری از افراد متعصب، 
به شیوه‌های گوناگون وی را تهدید می‌کردند و از 
ادامه کار می‌ترساندند؛ ولی او کار خود را با پشتکار 
ادامــه داد و در مقابــل مخالفان ایســتادگی کرد و 
به‌‌‌خاطرجلوگیری از شورش و فتنه، از گرفتن جشن 
افتتاحیه خودداری کرد. پس از چندی کلاس‌های 
سوم، چهارم و پنجم دایر شد و از دانش‌آموزان پنجم 
در اولین ســال امتحانات نهایی گرفته شد و هفت 
داوطلــب این بخــش قبــول شــدند. در چهارمین 
سال تأســیس، کلاس ششم دایر شــد و بعد از سه 
سال، سیکل اول و دبســتان با هم اداره می‌شدند 
ولی مدرســه همیشــه دچار کســری بودجه بود. 
در ســال 1304ش شــمار شــاگردان مدرســۀ 
فــروغ 145 نفــر بــود و مدرســه به‌صورت شــش 
کلاسی اداره می‌شد. در ســال 1305ش تعداد 
شــاگردان مدرســه فروغ حدود 169 تن شد که 
27 نفــر از آن ها بــه رایگان تحصیــل می‌کردند. 
تعــداد دانش آموختگان مدرســه نیز تا این ســال 
حدود193 نفر و آمــوزگاران مدرســه 9 نفر بود. 
در آخــر خــرداد 1309ش ایــن مدرســه دارای 
شش کلاس ابتدایی و کلاس اول متوسطه بوده 
اســت. در ســال 1311ش، فروغ با کمک ادارۀ 
معارف خراســان، تقاضای صدور مجوز گشایش 
کلاس‌های کامل متوسطه را مطرح کرد. در سال 
1313ش، کلاس‌های دوم و ســوم دبیرســتان 
به آن افزوده شــد. مدرســۀ فروغ همواره تعدادی 
دانش‌آموز را به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان تعلیم 
می‌داد. آنان دانش‌آموزان بی‌بضاعتی بودند که 
آستان قدس رضوی، هزینۀ تحصیل و زندگی شان 
را تأمین می‌کرد. در سال 1309ش، 13 نفر و در 
سال 1310ش، 10 نفر به این صورت در مدرسۀ 
فروغ به تحصیل اشتغال داشتند. در سال 1335، 
به‌مناسبت چهلمین سال تأسیس مدرسه فروغ و 
بازنشستگی فروغ‌السلطنه، طی روزهای دوشنبه 
نوزدهم و سه‌شنبه بیستم آذرماه، مراسم جشنی 
در دبیرســتان فــروغ آذرخشــی برگــزار شــد و از 
خدمات خانم فروغ آذرخشــی تقدیر به‌عمل آمد. 
وی بعد از بازنشســتگی، اواخر عمــر را بیمار بود. 
فروغ آذرخشی سرانجام بعد از یک عمر خدمات 

آموزشی در 19 دی 1357 در مشهد فوت کرد. 
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دکتر حسین سلاح‌ورزی

رئیس کانون کارآفرینی ایران

الزام‌های ذهنی و اجرایی توسعه 
کارآفرینی

کارآفرینی مقوله‌ای مدرن است و با الزام‌های دوره مدرن 
مطابقت دارد و از جمله پدیده‌های بالنده در دنیای امروز 
به حساب می‌آید که از مقوله‌های ســنتی ایجاد درآمد و 

شغل فاصله قابل توجهی دارد.
این مقولــه مــدرن، روزآمد و رو به رشــد بیــش از هر چیز 
با عنصــر رقابــت و اقتصــاد رقابتــی ســازگاری دارد و از 
الزام‌های کارآفرینی نیز همین پیوند است. اقتصاد ایران 
متاسفانه مشکلات و دشواری‌های ساختاری قابل تاملی 
دارد و عملا در درون این ساختار نمی‌توان انعطاف لازم و 
کافی را برای برون‌رفت از مشکلات پرشمار جست وجو 
کرد. در حقیقت گره‌گشــایی نشــدن از این مشــکلات، 
باعث شــده کــه تبعــات آن دامنگیر بخش‌هــای مختلف 
شــود و امر توســعه را در حوزه‌هــای گوناگون بــا چالش 

مواجه سازد.
 یکی از راه‌های بیرون کشــیدن کســب و کار ایرانیان از 
شــرایط ســخت امروز، روی ‌آوردن به مقولــه کارآفرینی 
است که البته نیازمند ساختارهای جدید و فراهم آوردن 
زیرســاخت‌های آن اســت. کارآفرینی بیش و پیش از هر 
چیز با باز شدن ذهن آدمی و ذهنیت جامعه‌ها گره خورده 
است و برای عبور اقتصاد ایران از سنت‌های غیرکارآمد 
و پیوند خوردن با دنیای کارآفرینی باید جامعه را آماده و 
پویا کرد. جامعه‌ای که خود همراه و هم‌گام با این ساختار 

باشد، سریع‌تر در مسیر توسعه قرار می‌گیرد.
متاســفانه در دوره‌ای کــه منابــع مالــی بــرای توســعه 
کارآفرینــی وجود داشــت، به دلیــل فقدان دانــش روز و 
رفتارهای سیاسی به بیراهه رفتیم. طرح شکست خورده 
بنگاه‌های زودبازده که در ســال 1385 در دســتور کار 
دولت نهم قرار گرفت و حــدود 20 میلیارد دلار از منابع 
کشور را هدر داد، نمونه ای از این جنس فرصت‌سوزی‌ها 

بوده است.
هم اکنون نیز، برخی تصمیم‌های اجرایی که برای توسعه 
کارآفرینی در نهادهای گوناگون در جریان اســت، اگر با 
دانــش روز و الزام‌هــای کارآفرینی مدرن همراه نشــود، 
بــا احتمال شکســت مواجــه خواهد بــود. فضــای امروز 
کارآفرینــی در دنیــا، اقتضائاتــی دارد که بایــد به خوبی 

شناخته شود.
در دنیای امروز »استارت‌آپ‌ها« عالی‌ترین نمود کارآیی، 
کارآمــدی و روزآمــدی در توســعه کارآفرینی به حســاب 
می‌آیند. اســتارت آپ‌ها برخلاف تصــورات رایج در بین 
برخی از مدیران ایرانی، وظیفه ایجاد اشــتغال جدید به 
معنای ســنتی آن را بر دوش نمی‌کشــند و یک مقوله نو و 
پویا به حساب می‌آیند که اگر به درستی توسعه پیدا کنند، 
می توانند ذیل خود گســتره بزرگی از مشــاغل جدید را 
فراهم آورند. نوآورانه‌بودن، جذب ســریع مخاطب و نیاز 
به سرمایه نسبتاً کم )درمقایسه با روش‌های سنتیِ ایجاد 

کسب‌وکار( ازجمله ویژگی‌های استارت‌آپ‌هاست.
اســتارت‌آپ‌ها کانون‌های جوشــان نــوآوری، ارائه کالا 
و خدمــات قابل مبادله هســتند کــه می‌تواننــد در ایران 
نیز بــرای یک بار هــم که شــده از مقوله سیاســت، خرید 
محبوبیــت و هــدر دادن ســرمایه‌ها دور شــوند و در یک 
مســیر نو و مترقی به حرکت درآیند. کارآفرینی از جنس 
اســتارت‌آپ‌ها را می‌تــوان پایــه‌ای برای امــور گوناگون 
قرار داد که در واقع اشــتغال پایدار و ثابت نیز از درون آن 

فراهم می‌آید.
آیا نهــاد دولت بــا همــه گرفتاری‌هایــی که اکنــون دارد 
می‌توانــد در مســیر توســعه کارآفرینــی دخالــت و نقش 
آفرینی جامعی داشته باشد؟ آیا می تواند آن رشدی را که 
انتظار می رود با متولی‌گــری کامل در این بخش محقق 
ســازد؟ به نظر می‌رســد این اتفاق نمی‌افتــد و نباید هم 
دخالت دولت را در این مقوله انتظار داشت، چرا که جایی 
در این بحث ندارد. دولت می‌تواند به جای دخالت‌های 
غیرضروری در فضاهای گوناگون مثل عرصه اشتغال، راه 
کارآفرینی را هموار سازد. در حقیقت دولت اگر جایگاه و 
نقش خود را در عرصه حمایتی تقویت سازد، به این روند 

کمک بیشتری می کند.
اما با توجه به مطالب مطرح شــده باید پرسید، این مسیر 
توســعه کارآفرینی نویــن چگونه هموار می شــود؟ برای 
تحقق اهداف در این بخش، چه الزام‌هایی وجود دارد؟ و 

فراهم‌سازی کدام زیرساخت‌ها لازم است؟
همان‌طور که پیش از این تاکید شد، ایجاد ذهنیتی نو در 
جامعه به مقوله کارآفرینی کمک شایانی می کند. برای 
ایــن منظور بایــد از یکســان‌پنداری کارآفرینی بــا مقوله 
اشــتغال پرهیز کرد. یک زیرســاخت دیگر برای توســعه 
کارآفرینی این است که بســتر تعاملات جهانی و انتقال 
تجربه‌های موفق باز شود و مانع از توسعه تعاملات حوزه 
کارآفرینی با زیرســاخت هــای بین المللی نشــویم. یک 
بســتر مورد نیاز دیگر، هموارسازی مســیر داد و ستدها 
بــرای بنگاه‌هــای کارآفرین اســت تا محصــولات خود را 
بتوانند در گستره وسیع‌تری عرضه کنند.  همچنین باید 
موانع قانونی مرتفع و از بعضی دخالت‌ها و کارشکنی‌ها 
در نهادهای دولتــی اجتناب شــود.همچنین نهادهای 
تامین مالــی در ایــران مثل بازار ســرمایه، بانک‌هــا و ... 
نبایــد در چارچوبــی انحصاری باقــی بماننــد و راه ورود 
کارآفرینان به آن ها مسدود شــود. در حقیقت بخشی از 
فضای ســرمایه‌ای ما باید به کســب و کارهــای نوآورانه و 
دارای ریســک اختصاص یابد چرا که بخشی از توسعه از 
این مسیر محقق می شود. این اتفاقی است که دیر یا زود 
رخ می دهدکارآفرینان ما بــه منابع مالی جدید نیاز پیدا 
می‌کنند و نباید محدودیت‌های قانونی و منســوخ شده، 
راه را بر آن هــا در این بخــش ببندد. نهضــت کارآفرینی 
همان‌طور کــه در دنیــا راه خود را بــاز کرده اســت و جلو 
می‌رود در ایران نیز اتفاق می‌افتد و ما باید به جای مقابله 

با آن، بسترسازی‌های لازم را انجام دهیم.
همراهی و همگامی با ایــن بخش، قطعا در آینده نفحات 

و برکات خود را در عرصه اقتصاد کشور نشان می دهد.
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شیطان به سپاهیانش می گوید: میان مردم حسد و تجاوزگری بیندازید چون این دو، نزد خدا برابر با شرک 
است.
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 نسیم قرب الهی نزدیک نفس های دوستانی 
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از دورت می جویند و نزدیک تر از جانی 

ندانم که در جانی یا جان را جانی 
نه این و نه آنی جان را زندگانی می باید تو آنی . 
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رضا کیانیان در نشســتی که به مناســبت رونمایی از کمپیــن »من صدای آب 
هستم« انجام گرفت، گفت:  با مقوله انتقال آب به ویژه انتقال آب دریای خزر به 
سمنان به شدت مخالف هستیم. تجربه ثابت کرده است که پروژه‌های انتقال 
آب به فاجعه منجر می‌شود. چنان که اکنون شاهد آن هستیم: هم خوزستان 

ناراضی است هم اصفهان. نه زاینده‌رود آب دارد نه گاوخونی، نه کارون.
 وی درباره نحوه تشکیل کمپین »من صدای آب هستم« گفت: سال گذشته با 
همکاری فرهنگسرای جوان ارومیه کمپینی تحت عنوان »من دریاچه ارومیه 
هستم« تشکیل دادیم که بنا بود طی ســه ماه با جمع‌آوری یک میلیون امضا، 
درخواست مردم ایران برای احیای دریاچه ارومیه را به گوش جهان برساند. 
سرانجام این کمپین با بیش از یک میلیون و 700 هزار امضا توانست به هدف 
خود دست یابد. مجموعه امضاها را به همراه بیانیه‌ای به سازمان ملل بردم که 
قطعا در پرداخت اعتبارهای جهانی بی‌تأثیر نبود. پس از این موفقیت ملی، به 
این نتیجه رسیدیم که وقت آن فرا رسیده که مردم درباره آب از دولت و مجلس 
به طور جدی مطالبه‌گر باشــند. »من صدای آب هستم«، یک کمپین مردمی 

است که با استقبال قابل توجهی روبه‌رو شده است.

زهرا کاوه، فرزند شهید کاوه از فرماندهان جنگ تحمیلی با انتشار تصویری از 
دوران کودکی اش نوشت: تصویر متعلق به این جانب زهرا کاوه در سه سالگی 
است و برای اولین بار در صفحه خودم به اشــتراک می گذارم.برداشت های 
متفاوتی از این تصویر صورت گرفته و شاید از دلایل رسانه ای شدنش علاوه 
بر جایگاه خاص پدر شهیدم، نگاه پُر از بُهت و اندوهم و لباس سبزی است که 
سَمبُلی از جهاد و شهادت است و من به دلیل علاقه به عکس های پدرم و این 
که در تصاویر به جا مانده اش اغلب همین لباس را پوشیده، اصرار داشتم این 
رنگ را بپوشم.این روزها که پس از سال ها عبور از چراییِ علل خاتمه جنگ، 
مجددا بــه بهانه هفته دفاع مقدس شــاهد تحلیل‌های شــبهه روشــنفکری 
هستیم لازم دانستم دو نکته را به عرض برسانم:اول( ما درد یتیمی و فقدان 
بزرگ ترین تکیه گاه زندگی یعنی "پدر" را با گوشــت و خون لمس کرده ایم و 
آثار آن را تا پایان حیاتمان حس خواهیم کرد. آن چه سبب آرامشمان می‌شود 
امنیت و عزت ملت بزرگ و متمّدن ایران اســت. اگر مــن درد یتیمی را درک 
می‌کنم، در عوض امروز ملّتی در زیر چکمه های بیگانگان ذلیل نشدند. این 
امنیت و آرامش گوارای مردم وفادارمان باد.دوم( هشــت سال دفاع مقدس 
برای ملت بزرگ ایران فقط دفاع از مرزهای جغرافیایی نبود بلکه حراست از 
مرزهای عقیدتی هم بود. شهدای ما با پیشانی بند هیهات منّا الذله ، عاشقانه 
به معبودشــان لبیک گفتند. ما امروز و پس از ســال‌ها شــاهدیم که در قلب 
لیبرال دموکراســی غرب، از جنگ‌هایی تجلیل و تقدیر می‌شود که نه برای 
خدا و نه در راه حســین بن علی)ع(، بلکه برای دنیایشــان رُخ داد. غربیان از 
جنگ جهانی تجلیل می‌کنند که علت آغازش کشور گشایی و خونریزی بود. 
شهدای ما برای دفاع از کیان و عزتمان رفتند.در پایان به آن ها که عادت دارند 
نشخوار جویده غربی‌ها را بجوند اعلام می‌داریم کاتولیک تر از پاپ نشوید و 

حداقل نحوه قدردانی از جنگ را هم از آنان بیاموزید.

یادی از بانیان نخستین مدارس نوین مشهد

از همت تا فروغ

صرفا جهت اطلاع آقای استاندار:

  سال 96، سال »اقتصاد 
مقاومتی – تولید و اشتغال« 
نام گذاری شده است

یکی از مدارس رشیدیه 

تعدادی از معلمان و دانش آموزان دبستان فردوسی ، یکی از مدارس نوین مشهد- سال ۱۳۱۶ ش


